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  اشاره

شناسـي اسـت كـه دو تـن از           منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي معرفت         
 137انـد و      ه، يعني جاناثان دنسي و ارنست سوسا آن را ويرايش كـرد             شناسي اساتيد معرفت 

كتاب نخستين بار   . اند  هاي مختلف جهان در نوشتن آن همكاري داشته         تن از اساتيد دانشگاه   
. ل منتشر و پس از آن بارها تجديد چاپ شـده اسـت            وِ     توسط انتشارات بلك   1992در سال   

هاي اين بخش علاوه بر كتاب گفته شده از سه منبع زيـر نيـز اسـتفاده                   البته در نوشتن مقاله   
  :شود مي
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***  
 Analytical   philosophy     ِ          فلسفه تحليلي                                      

هاي پيچيدة نظام» تحليل«كوشند از راه  تحليل فلسفي يك روش پژوهش است كه در آن مي     
ايـن روش،   . بين ايـن عناصـر را بررسـي كننـد         ، روابط    تر آنها   انديشه و فكر به عناصر ساده     
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تاريخي طولاني دارد، اما در اوايل سدة بيستم به نحو خاصي، شايع شده و با كارهاي راسل                 
. اي يافت و بسيار فراتر از آن چيزي رفت كه قبلاً بود             دربارة نظرية منطقي تحولات گسترده    
 برنامـة ضـد مابعـدالطبيعي        به ويژه در خصوص     1930تحولات پوزيتيويسم منطقي در دهة      

بنـابراين  . ، تنها پژوهش فلسفي مشروع اسـت    »تحليل«، به اين فكر منتهي شد كه         اين مكتب 
  .است» فلسفة تحليلي«اي معتقد شدند كه فلسفه، فقط  از آن زمان به بعد عده

هاي فلسفي را بـه فراتـر از           آن دسته از فيلسوفان كه تمايل داشتند پژوهش        1945بعد از   
اي معرفي كردند كـه بتوانـد شـامل           را به گونه  » تحليل«ها ببرند     د مطلوب پوزيتيويست  حدو

گر مثل قبل متعهد باشد كه عناصر   آنكه تحليل   تبيين ساختارهاي كلي زبان و انديشه باشد بي       
پـذيرتر از     ـ كه بسيار انعطاف   » تحليل زباني «اين بود كه مفهوم     . انديشه را بازشناسد  » بسيط«

اي اصـلاح گرديـد كـه بررسـي      در معناي پوزيتيويستي آن بـود ـ بـه گونـه    » ليلتح«مفهوم 
انتقادي زبان و معنا، موضوع اصلي و مركزي آن تلقي شد و اين امر در حقيقت به ارزيـابي                   

 كـواين    اما در همين زمـان،    . منتهي شد » فلسفة تحليلي «گذار    دوبارة نقش فرگه به مثابه بنيان     
تواند اهميتـي ژرف داشـته باشـد زيـرا      هاي تحليلي نمي د كه روش به طور مؤثر استدلال كر    

هاي انديشه و زبان ساختار معيني ندارد تا فيلسوف تحليلي بتواند آن را تحليـل كنـد و                نظام
پايـان فلـسفة    «كنند كه ما به       رو، بعضي از فيلسوفان معاصر، اكنون اعلام مي         ازاين. بازشناسد
انـد،    كننـده نيافتـه   هـاي كـواين را قـانع        ان ديگر، كه اسـتدلال    اما فيلسوف . ايم  رسيده» تحليلي

ها بـراي اينكـه آن را روش فلـسفي     هايي دارد و اين لياقت معتقدند كه فلسفة تحليلي لياقت  
  . كند اصلي در آينده بدانيم كفايت مي

   تحليلروش. 1

بـه جـدا    فعاليـت مربـوط     «شود كه بر معناي       از يك واژة يوناني مشتق مي     » تحليل«واژة  
؛ و اين انديـشه كـه چنـين فعـاليتي بايـد الگـويي بـراي                  كند  دلالت مي » داشتن يك چيز    نگه
اي اسـت     هاي ساختارهاي پيچيده از طريق ارجاع آنها به اجزاي بـسيط باشـد انديـشه                تبيين

ايـن معنـا در اوايـل دورة    . كنـد   افلاطون مطرح مي تتوسثئاييوناني كه سقراط در محاورة      
» عناصر بسيط «شود كه موضوع بحث را بايد به           در اين حكم دكارت ظاهر مي      جديد دوباره 

ايـن حكـم   ! هـاي اصـلي آن موضـوع دانـست        آن فرو كاست و اين عناصر بسيط را ويژگي        
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 كه در سال )La logique , ou l’art de penser( هنر انديشيدن دكارت را آرنولد در
پـس ايـن   . توصيف كـرده اسـت  »  تحليلروش«مثابة پذيرش  منتشر شد به روشني به   1662

تـصورات  «هـاي آن دوره ماننـد بحـث لاك دربـارة              توان در بسياري از فلـسفه       روش را مي  
  كوشـد ايـن     ، آنجا كه لاك مـي      مشاهده كرد ) 1989 (تحقيق در فهم بشر   در كتابش   » مركب

  .كنددهندة آنها تبيين  تشكيل» تصورات بسيط«گونه تصورات را از راه تحليل آنها به 
» تـصورات « از تحليـل دكـارتي       نقد عقـل محـض    كانت در كتابش    » تحليل استعلايي «
پـردازد، و بـه مـوازات         هاي ما در باب فهم و حكـم مـي           كانت به تحليل توانايي   . رود  فرامي

بـه  » تحليـل «، چرخـشي ديگـر از روش         گسترش سنت ايدئاليسم به ويژه در كارهاي هگل       
هـاي اصـلي گسـست از         هـا و جنبـه      راين يكي از ويژگي   بناب. دهد  رخ مي » روش ديالكتيك «

شود عبارت است از كوشش براي بازگـشت   مور آغاز مي. اي. ايدئاليسم كه در كارهاي جي 
هـاي ايدئاليـستي    از اين روست كه مور در جريان استدلال بـر ضـد تبيـين             : به روش تحليل  

اش   دهنـده هيم تـشكيل  گردد كه به مفا     يك چيز نخست زماني معقول مي     «گويد كه     حكم مي 
گونه كـه راسـل هميـشه اظهـار كـرده             همان). 182، ص   1899،  ماهيت حكم (» تحليل شود 

اش گرديد، هرچند     است اين تصور مور از تحليل بود كه ابتدا ملهم راسل در برنامة تحليلي             
ب تحليل، كاذ«راسل در پذيرش اين نكته نيز كه معنايي از تحليل وجود دارد كه در آن معنا              

  . هاي تصور مور از تحليل را بازيافت محدوديت» است
 نقش قاطع داشت، با اين همه بسياري         از فلسفه » تحليلي«اگر چه راسل در ظهور تصور       

براي . كوشيدند تا به روش تحليل بازگردند       از فيلسوفان ديگر نيز در اواخر سدة نوزدهم مي        
دانـيم كـه مـسير        افتي تحليلي است، و مي    شناسي آشكارا رهي    نمونه، رهيافت برنتانو به روان    

. شناسي تحليلي برنتانو تا برنامة تحليل پديدارشناختي هوسرل وجود دارد           سرراستي از روان  
تنها كاري كه   «گرايان آمريكايي، چارلز سندرس پيرس نوشت كه          به همين سان از ميان عمل     

جـان  (» ون بـوده اسـت    جد و جهد داشتم در فلسفه انجام دهم تحليل واضح مفاهيم گوناگ           
  ).104، ص 1968 يك صد سال فلسفه،پاسمور، 

  از تحليل فلسفي تا فلسفة تحليلي. 2

قرار دارد عبارت است از تبيين كل با ارجاع آن » تحليل«فكر اصلي كه در پس اين تصور از 
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به معناي گسـستنِ فيزيكـي كـل و بـه دسـت آوردن              » تحليل فلسفي «اما چون   . به اجزايش 
دهندة آن نيست، بنابراين لازم است كاملاً روشن شـود كـه سـخن گفـتن از                   يلاجزاي تشك 

  .دقيقاً به چه معنا است» تحليل فلسفي«
توان معناي استنتاجي يك حكـم را   نيت اصلي، اين است كه مي    » تحليل منطقي «درمورد  

اي   ؛ اين كار به معناي بازشناسي حضور پـاره         آن توضيح داد  » صورت منطقي «از طريق تبيين    
سازد تا بر پاية يك نظرية منطقي عـام   بسيط در حكم است كه ما را قادر مي     » ثوابت منطقي «

. توان بـراي اثبـات يـا ابطـال آن حكـم اسـتدلال كنـيم             و كلي بتوانيم دريابيم كه چگونه مي      
هـاي راسـل بـسيار گـسترش يافـت؛ زيـرا او جـايز          انداز اين انديشه و نيت در نوشته        چشم
حكـم منتهـي    » صـورت منطقـيِ   «تواند به تبيين      يك حكم مي  » حليل منطقي ت«دانست كه     مي

اي سر و كار دارد كه در ساختار ظاهري حكم قطعـاً              »ثوابت منطقي «شود، تبييني كه قطعاً با      
» پادشاه فعلي فرانسه طاس است    « كه به گزارة     ها  توصيفنظرية او در باب     . شوند  ظاهر نمي 

  صورت منطقيِ
)&))((&)(( χχχχ ByFyyF =→∀∃  

راسـل بـا پـذيرفتن ايـن        .  گونه تحليل  است     اي جا افتاده از اين      دهد نمونه   را نسبت مي  
اي را كـه حكـم درصـدد بيـان            گـزاره » دهندة  اجزاي تشكيل «مطلب كه تحليل منطقي حكم      

رو او معتقـد شـد كـه نظريـة            ازايـن . است، درحقيقت معناي تحليل منطقي را غنـا بخـشيد         
را جزئي از   » پادشاه فعلي فرانسه  «است كه اشتباه است كه عبارت       هايش نشان داده      توصيف
آيـد، و ايـن سـخن         شوند كه اين عبارت در آنها مي        هايي بدانيم كه با احكامي بيان مي        گزاره

گونه   ها درست باشند نيز درست است، زيرا تحليل منطقي اين           حتماً در صورتي كه آن گزاره     
  .توصيف را حذف كرده است

 فرض راهبردي اين است كه مدعيات پيچيده و مركـب        شناختي،يل معرفت تحلدرمورد  
تر شاهد، و به طور نمونه بـه مـشاهدات            توان با ارجاع به موارد بسيط       در باب معرفت را مي    

رو زمينـة   ازايـن . توانند از قطعيـت بـالايي برخـوردار باشـند، موجـه سـاخت       مربوط كه مي  
گرايانه است كه همة شاهدها، هر   اين نظرية تجربه   شناختي عبارت از    جاافتادة تحليل معرفت  

گرايان معتقداند كه تـا جـايي كـه           اي، شاهد ادراكي هستند و بسياري از تجربه         كدام به شيوه  
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شـناختي    شده هستند، بايد ارائـة تحليـل معرفـت        باورهاي مربوط به جهان باورهاي تضيمن     
دهـد كـه ايـن باورهـا را چگونـه              كه درحقيقت نـشان مـي       دربارة آنها ممكن باشد، تحليلي    

  .توان به كمك شواهد ادراكي حمايت كرد مي
اند، و به همـين سـبب         ، هر دو دستوري   شناختي  تحليل معرفت  و هم    تحليل منطقي هم  

» موهومـات منطقـي   «هـايش را بـه نظريـة          راسل نظرية توصيف  . توانند برانداز نيز باشند     مي
شناسـي بـسيار كمتـر از         ما در باب هـستي    متحول ساخت كه متضمن اين است كه كارهاي         

تحليــل «ســان بــه همــين. آنچــه در نظــر اول ممكــن تــصور شــوند مــصاديق عينــي دارنــد
توانـد در بـاور مـشهور         نمـي » تحليل فلـسفي  «، متضمن اين است كه وقتي       »شناختي  معرفت

. درو بخشي ارائه كند اساس آن باور زير سؤال مـي           شاهد رضايت ) شايد باور به جاودانگي   (
به طور نمونـه، تحليـل      : وجه دستوري بودن، وجهي از هرگونه تحليل فلسفي راستين است         

نگرانة پديدارها نيست؛ بلكه      هاي درون   پديدارشناختي، اگر درست درك شود، فقط توصيف      
هاي مختلف آگاهي     گونه  ها را در درون     تواند اولويت   گونه تحليل مي    فرض اين است كه اين    

  . شرح دهد
فلـسفة  «انـد نيـست؛ زيـرا         ه درصدد بيان همة انواع تحليل كه به واقع فلـسفي          اين نوشت 

توان با اولـويتي كـه ايـن گونـه فلـسفه بـه تحليـل منطقـي و تحليـل                       را گاهي مي  » تحليلي
ما قبلاً دربارة كارهاي مور و راسل سخن گفتيم، هرچند          . دهد معرفي كرد    پديدارشناختي مي 

مشهورترين شاگرد ايـن دو     .  فلسفه اكنون تحليلي است    هيچ يك از اين دو معتقد نيست كه       
يك تمرين الگـويي در تحليـل       ) 1922 ( فلسفي –رسالة منطقي   وينگنشتاين بود كه كتابش     

» يك گزاره فقط و فقط يك تحليل كامل دارد        «منطقي است و بر اين فرض استوار است كه          
)1922 ،25 / 3.(  

 راسل و وينگنشتاين را در زمينة برنامـة         اندكي بعد، اصحاب حلقة دين كوشيدند تحليل      
رغم همة اختلافات موجود بين آنها، يك ويژگي مشترك         به. پوزيتيويستي خود توسعه دهند   

يعنـي  :  اسـت  روشفقـط   ... آنچه براي فلسفه باقي مانده اسـت      «برنامة آنها اين باور بود كه       
، 1932نطقـي زبـان،     كارناپ، حذف مابعدالطبيعي از طريق تحليـل م       (» روش تحليل منطقي  

اصحاب حلقة دين معتقد بودند كه تنها وظيفة راستين فيلـسوف پـرداختن بـه تحليـل          ). 77



 

 

١٥٦ 

تان
مس
ز

 
13

85
 /

اره
شم

28   

اي   هاي ما در بـاب جهـان را بـه گونـه             اي است كه معناي پرسش       معرفت شناختي  –منطقي  
بنـابراين،  . كند كه بتوان بر پاية مشاهدة علمي و آزمايش به آنهـا جـواب دارد                بندي مي   دسته
، بـه   »تحليل فلسفي «ارا در بستر ضد مابعدالطبيعي پوزيتيويسم منطقي است كه گذر از            آشك

، كه فلسفة اصيل را به تحليل محدودي سـازد          »فلسفه تحليلي «مثابة روش مهم پژوهش، به      
، 1945،  مابعدالطبيعة پوزيتيويستي آگـاهي   چنان كه اين كار در مقالة برگمن،        (دهد    رخ مي 

 انجام شده است و تصور      193 – 226، صص   54، دورة جديد،     Mind؛ در مجلة    194ص  
را براي نخستين بار به كـار       » فلسفة تحليلي «شود كه او نخستين كسي است كه اصطلاح           مي

  ).برده است
  تحليل زباني. 3

ويژه آنهايي كه شيفتة زمينة علمي برنامة  بسياري از فيلسوفان، به1945در اوايل دورة بعد از    
ا نبودند، اين تصور پوزيتيويستي در فلسفة تحليلـي را بـه نحـو غيرضـروري               ه  پوزيتيويست

خواستند مستقيماً به مابعدالطبيعة سنتي بازگردند، اما         اين فيلسوفان نمي  . محدود تلقي كردند  
هـاي    اي توسعه دهنـد كـه بتوانـد جنبـه           گونه  هاي تحليل را به     در عوض سعي داشتند روش    
هاي اين دورة وينگنشتاين را ايـن آرزو تـشكيل    اس نوشتهاس. دستوري زبان را پوشش دهد 

هاي فلسفه را به كمك تحليل كنـار بگـذارد، در صـورتي كـه در                  داد كه بتواند پيچيدگي     مي
توان بـه كمـك       هاي دايل و آستين و استراوسون هنوز اين فرض وجود داشت كه مي              نوشته

و ) رايل(ي قديم را در باب ذهن       هاي سؤالات مابعدالطبيع    هاي فلسفة تحليلي پاسخ     پژوهش
  .يافت) استراوسون(و كليات ) آستين(پديدارها 

 فرانـسوي   – در همـايش انگليـسي       1961در  » فلـسفة تحليلـي   «تـر از      اين تصور وسـيع   
فلـسفة  «رويامونت به خود آگاهي رسيد و پس از اين همايش بود كـه اسـتعمال اصـطلاح                  

جـي  . وان مجموعه مقالات اين همايش كه آر چنان كه اين مطلب از عن     (شايع شد   » تحليلي
بنـابراين،  ). آيـد    ويرايش منتشر كرد نيـز برمـي       فلسفة تحليلي  تحت عنوان    1962باتلر در   . 

شـناختي راسـل و        معرفـت  –هـاي منطقـي       معناي اصطلاح فلسفة تحليلي ديگر بـه تحليـل        
 ـ         پوزيتيوسيت ان را نيـز شـامل   هاي منطقي محدود نبود، بلكه به جاي آن بررسي انتقـادي زب

تـوان مـسائل فلـسفي      اي كه هنوز بر اين فرض مبتني بود كه با اين شيوه مي              شد، بررسي   مي
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  .مهم را حل كرد
اين تصور از فلسفة تحليلي را مايكل دامت از نو تعريف كرد؛ او گفت كه ويژگي اصلي        

دهد؛ همچنـين   ي زبان م   و متمايز اين فلسفة تحليلي عبارت از اولويتي است كه آن به فلسفه            
تـوان گفـت كـه راسـل          دامت معتقد شد كه براساس اين تصور از فلسفة تحليلي ديگر نمي           

دامــت، (گــذار فلــسفة تحليلــي اســت، بلكــه ايــن عنــوان بايــد بــه فرگــه داده شــود  بنيــان
گـري   با اين همه هر دو ادعا محتاج انـدكي روشـن          ). 1993 هاي فلسفة تحليلي،      سرچشمه

  .است
اي بـاز ارزيـابي       خود دامت معترف است، تأكيد او بر كار فرگه تـا انـدازه            گونه كه     همان

زيرا هرچند آشنايي با كارهاي فرگه نقش مهمي در تحولات آثار راسـل             . گرايانه است   درون
توانـست    ترديد اگر راسل مي     بي. اش را از مور گرفت      هاي فلسفي اصلي    داشت، راسل فرض  
شد اما راسل تصور مي كرد كـه          رك كند بسيار بهتر مي    ارجاع فرگه را د   / اهميت تمايز معني  

در مجلـة  » دربـارة دلالـت  «راسـل،  (نياز كرده است  هايش او را از اين امر بي        نظرية توصيف 
Mind ،14 :93 479 ـ.(  

با اين همه كارناپ، كه چنان كه ديديم يكي از نخستين كساني بود كه اين نظر را اعلام                  
هاي فرگـه     تحليلي باشد، آشكارا معترف است كه مديون درس       تواند    كرد كه فلسفه فقط مي    

؛ و بنابراين، از طريق كارناپ بود كـه تعليمـات   )1937 نحو منطقي زبان،  كارناپ،  (باشد    مي
در عـين حـال كارنـاپ بـه ديـن خـود بـه               . فرگه به بستر اصلي فلسفة تحليلي آورده شـد        

  .ز معترف استويج و تارسكي نيدانان لهستاني از قبيل ئوكاشه منطق
كنندة فلسفة تحليلي همان اولويتي اسـت كـه        اگر چه اين ادعاي دامت كه ويژگي متمايز       

دهد در حق كارهاي اولية وينگنشتاين و در حق كارهاي كارنـاپ صـدق                به فلسفة زبان مي   
كند، اين ادعا نه درباب كارهاي راسل صادق است و نه در حقيقـت بـه طـور خودآگـاه                      مي

هاي فرگه؛ زيرا خود فرگه به اين فرض اصرار داشت كه جملات فقط به        درخصوص نوشته 
علاوه بـراين هرچنـد تبيـين دامـت از ايـن           . هاي غيرزباني صادق  هستند      خاطر بيان انديشه  

درخـصوص كارهـاي خـود  او و تـا           » نظرية معنـا  «اولويت برحسب نقش اصلي در فلسفة       
توان با نظر به خـصومت وينگنـشتاين     ميكند، اي كارهاي دونالد ديويدسون صدق مي       اندازه
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 را دريافت كه تبيين دامت آشكارا  اين نكته» پردازي نظريه«اش نسبت به     هاي بعدي   در نوشته 
درحقيقت كارهاي اخير در حوزة فلـسفة زبـان و فلـسفة ذهـن              . گر اميال خود او است      بيان

با وجود اين، چـون     . تآموزة اولويت دامت را به طور جدي در معرض ترديد قرار داده اس            
هـاي تحليـل منطقـي و         كنند روش   كساني كه به نفع اولويت بديل ذهن بر زبان استدلال مي          

هـا اكنـون بـه         هرچند ايـن روش    ـѧ برند    شناختي فيلسوفان تحليلي قبلي را به كار مي         معرفت
 طـرح جنـبش   ـѧ شـود    جاي ساختار زباني و تمثلات، بيشتر به ساختارهاي ذهني اعمال مـي           

اين تهديـد واقعـاً وجـود       . از اين جهت نامناسب است    » پايان فلسفة تحليلي  «يدكننده به   تهد
  .دارد اما منشأ آن جهتي ديگر است

  پايان فلسفة تحليلي. 4

رسيد، كواين  درست زماني كه فلسفة تحليلي در اوايل دورة پس از جنگ به خود آگاهي مي 
شناختي را جداً به چالش كشاند و        هاي سنتي تحليل منطقي و معرفت       دو فرض اصلي روش   

  : در معرض ترديد قرار داد
) تركيبـي / تمايز تحليلـي  (گفتند تمايز روشني      يكي از آن دو فرض اين است كه مي        ) 1(

سـازد تـا تحليـل منطقـي را      ها وجود دارد و اين تمايز ما را قادر مي          بين منطق و ساير رشته    
  ها انجام دهيم؛  بدون ارجاع به ساير رشته

فرض دوم اين است كه رشتة واحدي از توجيه براساس مشاهدات وجود دارد كـه               ) 2(
كـواين،  (سازد تا مدعياتمان در باب جهان را براساس مشاهداتمان توجيه كنيم    ما را قادر مي   

كواين درمورد هر دو فـرض اسـتدلال كـرد كـه در             ). گرايي  دو حكم جزمي تجربه   ،  1935
ز روابط متداخل داريم كـه مـانع انجـام تحليـل منطقـي و             اي ا   حقيقت ما فقط شبكة پيچيده    

كـه  ) 1960،  واژه و شيء  (علاوه براين، او بعدها استدلال كـرد        . شناختي معين است    معرفت
مان از    درك ما از يكديگر، و به ويژه از اظهارات يكديگر به طور كلي تحت تاثير مشاهدات               

ا بايد به طور اساسي نامتعين باشد زيرا   يكديگر است، در نتيجه معناي بسياري از اظهارات م        
گـر عاقـل      توانند چيزي بيشتر از آن معنايي باشند كه بـراي يـك مـشاهده               اين اظهارات نمي  

  .يافتني است دست
هاي اصـلي تحليـل منطقـي را دارنـد،            هاي كواين شاخصه    به رغم اين واقعيت كه نوشته     
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فلسفه و ريچارد رورتـي،  (حليلي است اند كه نتايج او نشان پايان فلسفة ت       بعضي معتقد شده  
بـا  ). كنـد   ؛ رورتي در اين كتاب بيان مؤثري درباب اين ديدگاه ارائه مـي            1980 آينه طبيعت، 

اين همه، به هنگام انديشيدن به اين موضوع، بايد اين نكته را در نظر داشت كه بـسياري از                   
قـين را كنـار گذاشـته     هرگونه تعهد نسبت بـه معـاني بـسيط و ي       1945فيلسوفان تحليلي تا    

توانـد فلـسفة تحليلـي     ها مبني بر اينكه فلسفه فقـط مـي   بودند، و اينكه ديدگاه پوزيتيويست   
هاي افراطـي عمـلاً       باشد ديدگاهي بود كه خيلي زود ابطال شد؛ و به جاي اين گونه ديدگاه             

ومي و  تواند روابط مفه    هاي تحليل مي    فيلسوفان تحليلي بر اين فرض تأكيد كردند كه روش        
. شناختي را به طريقي روشن سازد كه به كار حل يا كنارگذاشتن مسائل فلسفه بيايـد            معرفت

او » عـدم تعـين   «آيا كواين توانسته است نشان دهد كه اين فرض بنا گذاشته نـشد؟ آمـوزة                
توانـد بـه يكـي از مقـدار نامتنـاهي از              هاي تحليلي فقـط مـي       متضمن اين است كه پژوهش    

هاي   مربوط باشد، و براي گزينش اين نظام از ميان نظام         » هاي تحليلي   رضف«هاي بديل     نظام
؛ و بنـابراين معنـاي فلـسفة        )68،  1960كـواين،   (پايان معياري براي گزينش وجود ندارد         بي

هـاي كـواين در بـاب عـدم تعـين             اما بايد توجه داشت كه استدلال     . رود  تحليلي از ميان مي   
او صرفا ويژگي باريـك و رفتارگرايانـة شـاهد را كـه بـراي               دار و ناتمام هستند، زيرا        مسئله
بـراي طـرح    . كنـد   توان پذيرفت مطرح مي     ساختن سؤالاتي در باب معناي اظهارات مي        معين

را » مبناگرايانه«هاي    پرسش در باب اين محدوديت شخص فقط بايد انتقادهايش به رهيافت          
اس شـاهد پـذيرفتني امـري       اختراع كند كه متضمن اين است كـه چنـين محـدوديتي براس ـ            

گرايانة زبـان     اي برعكس، به ساختار كل      تر كواين، به گونه     هاي قديم   استدلال. مشروع نيست 
هـاي   و باورهاي ما اشارت داشت، و تعداد اندكي از فيلسوفان تحليل دربـارة ايـن اسـتدلال         

ان هـم اگـر     اما اين فيلسوف  ). هرچند استثناهايي مانند دامت وجود دارد     (كواين بحث كردند    
گرايـي   توانـد از كـل     باره بحث كنند استدلال خواهند كرد كه عدم يقين نمـي            بخواهند دراين 

گرايي متضمن نظامي از روابط دستوري است         نتيجه شود؛ بلكه برعكس، سخن گفتن از كل       
» تركيبـي / تحليلـي «اگر تمايز مطلق    .  تحليلي است   كه خود موضوع مشروعي براي پژوهش     

تر كـه گـزينش       هاي نظري وسيع    ها در پرتو بررسي     اشد، اهميت اين پژوهش   وجود نداشته ب  
دهد خود بايد در معرض پرسـش         شناسي را تحت تأثير قرار مي       فرد درباب منطق و معرفت    
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اما اين بسيار دور از اين است كه پايان فلسفه تحليلي باشد بلكـه صـرفاً تكـرار ايـن                    . باشد
  .سفه صرفاً تحليل نيستآموزة مابعد پوزيتيويستي است كه فل

تواند با تكرار اين آموزة مابعد پوزيتيويستي به حيات خودش            بنابراين فلسفة تحليلي مي   
هاي فلسفة تحليلي به مثابة جزئي از پژوهش فلسفي اين اسـت كـه                ادامه دهد كه شايستگي   

 كـه  بتواند روابط دستوري متضمن استنتاج و توجيه را به نحوي روشن تدوين كند، روابطي            
اي بسيار   وظيفه ممكن است اين وظيفه،. زند ها را به هم پيوند مي   مفاهيم و باورهاي و گزاره    

كوچك براي اين گونه فلسفه تلقي شود، اما براي دريـافتن ارزش ايـن وظيفـه اگـر كـسي                    
هاي فلسفي معاصر را نشان دهد كـه بـه ايـن وظيفـه                اي از نوشته    تواند نمونه   بتواند فقط مي  

هـاي تحليـل فلـسفي در همـة      البته اين سخن به اين معنـا نيـست كـه روش         . باشدپرداخته  
كساني مانند برنارد ويليامز وجود دارنـد كـه معتقدنـد    . هاي فلسفه ارزش يكسان دارد    حوزه

شناسـي در واقـع       هاي خاصي از قبيل اخلاق و زيبـايي         تحليل فلسفي ممكن است در حوزه     
  ).1995 نظري ثانوي،: فلسفة معاصريامز، ويل(مانع پژوهش فلسفي راستين باشد 

تـوان از پـذيرش وسـيع آن و از اسـتعمال              درحقيقت توانمندي فلـسفة تحليلـي را مـي        
اين اقبال عام   . هاي آن در خلال نيمة دوم سدة بيستم رخ داده است دريافت             گير روش   چشم

اي   يث رشته نسبت به فلسفة تحليلي و پذيرش وسيع آن، هم از حيث جغرافيايي و هم از ح               
اكنون در بسياري از كشورهاي غيرانگليسي زبان جهان، هم در اروپـا و هـم در                . بوده است 

جاهاي ديگر از قبيل آمريكاي جنوبي به فلسفة تحليلي دلبـستگي و علاقـه وجـود دارد، و                  
همين باعث شده است كه فيلسوفاني كه قبلاً به طور مجزا در سرزمين خودشان به فلسفه و             

از سـوي   . پرداختند اكنون با فيلسوفان جاهاي ديگر بـه گفتگـو بپردازنـد             لسفي مي انديشة ف 
به طور مثال، كارهاي اوون و ولاسـتوس را در نظـر      (هاي فلسفة تحليلي هستند       ديگر روش 

دفـاعي از نظريـة     كـوهن،   (ها بر ماركسيسم نيز اعمال شده اسـت           ؛ حتي اين روش   )آوريد
تحليلي با ريشه كردن در اطراف جهان و در سراسـر           فلسفة  ). 1978 تاريخي كارل ماركس  

  .ها نشان داده است كه هنوز زمان نوشتن اعلامية مرگ آن نرسيده است دانشگاه




